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)انشيار زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي كرمانشاهد( دكتريحيي معروف  

) كرمانشاهدانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي (مسعود اقبالي  

  

  ابتهاج هوشنگ و ابوشبكه الياس شعر در بيقي مفهوم بدبينيبررسي تط

  چكيده

 هوشـنگ  و شبكه ابو الياس شعر و است معاصر شعر مفاهيم تجلي يافته در     ترينمهم از بدبيني
 ،بيـانگر  اجتمـاعي  و روحـي  شـرايط  بـه تـأثير    ،دو  شعر اين هر   .از مصاديق اين تجلي است     ابتهاج
 آينـده اي درخـشان     به چشم شاعر دو هر اين كه  وجود با. است نآنا زندگي هايتلخكامي و دردها

 اوضـاع  بيانگر افكنده و اين   سايه شعرشان بر ناخرسندي و بدبيني اما اند،دوخته شيرين آرزوهايي و
 فروپاشـي  مفـاهيمي هـم چـون      در آن دو  ديـوان هـاي    در بدبيني. آنان است  دوران ناآرام احوال و

. اسـت  يافتـه  تجلـي  ... و طبقاتي فاصله و دروني اضطراب اجتماعي، بدبيني خواهي، مرگ آرزوها،
 بررسـي  و تحليـل  بـه  تطبيقـي،  ادبيات در آمريكا مكتب مبناي بر تا است آن بر سعي جستار اين در

 سـؤالات  بـراي  آن دوپرداختـه شـود و      شـعر  در ديـدگاهي  چنـين  پيـدايش  عوامل و بدبيني پديده
 بـدبيني  -2 بدبين توصيف كرد؟   شاعري كليّ بطور را آن دو  انتو  مي آيا -1: زيرپاسخي يافت گردد  

 انزجـار  و بـدبيني  بـه  آنـان  تمايـل  باعـث  عواملي چه -3 است؟ شديدتر آنان از يك كدام شعر در
 كـدام  سـازد، مـي  مـرتبط  هـم  بـه  پديده اين در را شاعر دو كه مشتركي مضامين -4 است؟ گرديده
   است؟
  . ابتهاج هوشنگ شبكه، ابو الياس دنياگريزي، ،خواهي مرگ  بدبيني،:ها واژهكليد

  مقدمه

برخاسـته   ذاتـاً  آن در چيـز  همه و است ممكن جهان بدترين جهان اين كه اين به باور يعني بدبيني
 تـر سـنگين  بختـي  نيـك  و سـعادت  از جهان اين در پليدي و شرّ ترازوي وكفه است؛ بدي و ازشرارت



 هشتم ه   شمار                   )   سابقلوم انساني ادبيات و عمجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                    116 

 

 نزاعـي  همـواره  جهان، اين در بدبيني واژه اساس«:است معتقد »غنيمي هلال «) 5: 1931 مغربي، (.است
 در هرگـز  را نيكـي  و خيـر  وجود بدبين، انسان كه نيست معنا بدان اين اما است، نيكي و خير با مستمر

 مـرتبط  انـسان  زندگي به و گشته چيز همه اساس بدي و شرّ كه است اين منظور بلكه بيند،نمي دنيا اين
 درد همـان  ايـن  و گـردد مـي  غالب خوبي بر شرّ كه زيرا ندارد؛ وجود زندگي رايب مجالي ديگر و شده

  ).96: م1964 غنيمي هلال؛(. انجامدمي پروايي بي و انسان انزواي به ديدگاه اين ازاينرو.است واقعي
 الياس شعر در اجتماعي محيط و زندگي از ناخشنودي و بدبيني مشترك مضامين بر اتكا با پژوهش اين

 دو صـريح  ديـدگاه  و پـردازد  ويژگي مي  اين تقويت و ظهور عوامل بررسي به ابتهاج هوشنگ و شبكه ابو
اـ  مكتـب . به تـصوير مـي كـشد       دروني و محيطي عوامل به نسبت بدبيني خصوص در شاعر را   در آمريك
اـريخي  هايپيوند وجود مكتب اين.تطبيقي مبناي اين تحقيق قرار مي گيرد       ادبيات اـت  در ت  را يقـي تطب ادبي
 ادبيات نزديكي بر و مي پردازد  اثر دو ميان هايناهمساني و شباهت ها  بررسي به بلكه داند،نمي لازم شرط

اـن  تـأثر  و تـأثير  هاي مبتني بـر   پژوهش .محض تكيه دارد   علوم و انساني علوم و هنر به  و ادبـي  دو اثـر   مي
اـ  مكتـب  واقع در. .ديدگاه استانتقاد شديد اين    فرانسه است ، مورد    اساس مكتب  از كه قواعدي  در آمريك
 نزديك ادبي نقد به را تطبيقي ادبيات  بلكه داند،نمي تطبيق شرط را تأثرّ و تأثير اثبات تطبيقي، ادبيات حوزه
 ندارنـد،  يكديگر به ارتباطي تاريخي لحاظ از مختلف، ادبي هايگونه و زبان ها  اينكه با وجود  زيرا بيند،مي
 تطبيقـي  ادبيات نمي توان از اينرو. د.يافت مي شو آنها ميان و پديده هاي همانند ارزشمندي  مشابه   وجوه اما
اـعي  و پديـده ي ادبـي     بنابراين) 196:1987،مكي(.نمود منحصر ادبيات تاريخ دايره در را  در همـواره  اجتم

 همچـون  روانـي  ممفاهي مطالعه از اين رو   است بوده آمريكا پژوهشگران مكتب  اهتمام مورد تطبيقي ادبيات
اـ  مكتب هايپژوهش سلسله در ... و خواهي مرگ و ارزش ها  فروپاشي بدبيني، اـت  حـوزه  در آمريك  ادبي
اـن   و فارسي گوي  شاعر دو ادبي ميان آثار  آنكه بي گيرد،مي قرار تطبيقي تـأثرّي جـستجو     و تـأثير  عربي زب
  .نيست قائل مرزي و حد تطبيقي ادبيات براي مكتب اين زيرا شود،

  پيشينه

 شـده  نگاشـته  چند مقالـه   تاكنون ابتهاج هوشنگ و شبكه ابو الياس افكار و شعري مضامين پيرامون
 مجلـه  در كـه  »شبكه ابو الفردوس أفاعي ديوان در زن تصوير«عنوان با نجفي، علي مقاله: جمله از است
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جامعـه در شـعر      ناپـاك  زنـان  از تـصويري  آن در نويـسنده  كـه  رسيده چاپ به  تهران دانشگاه ادبيات
 در اخلاقـي  و عرفاني مفاهيم انعكاس« شريفي تحت عنوان   غلامحسين مقاله و است داده ارائه ابوشبكه

 جايگـاه  بررسي به آن در ونويسنده شده منتشر فارسي ادبيات و زبان مجله در كه »ابتهاج هوشنگ شعر
 بـه  مـستقل  بطـور  كـه  مقالـه اي   نتـاكنو  اما. است پرداخته او شعر در اخلاقي مفاهيم و عرفاني كلمات
 در پـژوهش  ايـن  رودمـي  اميـد  .است نشده نگاشته بپردازد شاعر دو فكري هايديدگاه تطبيق و مطالعه
  .گردد واقع مفيد شاعر دو وديدگاه هاي افكار تطبيقي بررسي

  ابوشبكه الياس

م بر اثر بيماري  1947 و درسال  شد متولد آمريكا بروفيدانس ايالت در م1903 سال در ابوشبكه الياس
 و مـالي  فقر آميخته با  زندگي). 12:م1969 سابايارد؛. (رفت دنيا از سرطان خون پس از تحمل رنج بسيار      

 اين از رهايي راه باشد و ظاهراا دردهايش چاره و سرپوشي راه درپي هميشه تا داشت آن بر را او عاطفي
 مظلـوم  و تنها فردي را خود شده بودو  يتيم زندگي آغاز همان از چون. جستمي جامعه در را وضعيت
  .احساس غربت مي كرد ومرگ آشنا بود افتاده،عميقا غريب دنيا اين در كه مي يافت

 نيـاز  و فقر و زندگي روزمره مشكلات با مواجهه .دائمي مي زيست     نگراني و اضطراب با ابوشبكه
 كنـار  در نابـسامان  وضـعيت  ايـن  از خلاصي براي جويي چاره و بود شده گريبانگيرش كه مالي شديد
 در همـواره  و بزنـد  پـا  پشت خواري و ذلتّ سار سايه در زندگي به تا داشت آن بر را او شيوايش، قلم

 تلخـي  و گذشـته  شـكوه  و عظمـت  تصوير او ذهن در. باشد زندگي زندان اين از رهايي و مرگ انتظار
 و گذشـته  شـكوه  ميـان  درگيـري  اين صلحا و بود بسته نقش مبهم و تاريك آينده اي  و كنوني زندگي
كوتـاه،   تقريبـا  عمـري  رغـم  علـي ). 10:م1988عبـود؛  (.شده بـود   شديد او  روحي تألمات باعث حال،

 القلـب،  نـداء  الفـردوس،  أفـاعي  القيثـاره، : آنهـا  جمله از كه نهاده برجاي شعري ديوان چندين ابوشبكه
   ).8:م1986 الجندي؛ (.است وغلواء الأبد، إلي الألحان،

  ابتهاج هوشنگ

 گـسترده اي   نوسانات و تغييرات شاهد او. شد متولد رشت در ش.هـ1306 سال در ابتهاج هوشنگ
 از بعـد  روزهـاي  جملـه شـاهد    از. كرد لمس را ظلماني و تاريك دوراني و بود ايران سياسي در فضاي 
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 انـديش،  آزاد مطبوعـات  تعطيلـي  خفقـان،  سـكوت،  آن درپـي  كـه  بـود  1332 سال مرداد 28 كودتاي
 و قلـم  اهـل  از شـماري  بـي  اعـدام  و زنـداني  و يـارانش  و مـصدق  محكوميـت  پي، در پي محاكمات
 تـشويق  باعـث  رخـدادها  ايـن  )32:ش.هـ1386 عابدي؛ (.برانگيخت را اندوه تأثرو از موجي هنرمندان،

 اخـوان  هـاج، ابت چـون  گـرا وطن شاعران. بود پايان بي و ظلم و استبداد ضد بر مبارزه براي بيشترجوانان
 و بـدبيني  بـوي  و رنـگ  شعرشان و ساختند نمايان را خود دوستي وطن احساسات... و كسرايي ثالث،
 زمـستان،  سـراب، : جملـه  از شـعري  ديـوان  چند ابتهاج هم .گرفت خود به جامعه تلخ واقعيت از خشم

  ) 114:ش.هـ1380آملي؛ محمدي(.دارد... و سرو خون يادگار يلدا، از برگهايي

  زندگي از ناخرسندي و بدبيني

 بـي  و ظلـم  گـسترش  و روز آن جامعـه  نابـسامان  اوضـاع  از ابتهـاج  هوشـنگ   چنان كه اشاره شد   
 زده اسـتبداد  اجتمـاعي  و سياسـي  سـاختار  در انقـلاب  تحقـق  براي و خشم بود  و يأس دچار عدالتي،
 و سـي  دهـه  در اجتمـاعي  و سياسي فضاي تأثير شك بي). 281: 1387 سفلي؛ ساور(. كوشيدمي ايراني
 ديـدگاه  تحـول  و دگرديسي در وقت، امنيتي دستگاه سوي از دوستانش از چند تني اعدام حكم صدور

 چـرا  بيزارساخت سخت زندگي از رخدادها او را   اين. است نقش اساسي داشته   زندگي به شاعر نگاه و
 و مـي فرسـتد    مـرگ  امك ـ به را بي گناهان  روز هر است ستم و جور  مالامال اينك دنيايي كه  ديدمي كه

روشـن   دنياي بر تاريكي نابسامان، وضعيت اين در. مي نمايد  طبيعي امري آن در ساختن نابود و كشتن
 در را خـود  كـه  گونـه اي   گرفـت بـه    شكل زندگي بدبينانه او نسبت به    ديدگاه و افكند سايه مي  شاعر
  .: نيست آن از رهايي براي اميدي بارقه هيچ كه يافت زنداني

 خـون  كيميـاي  ايـن : طـلا   /آن جا  مي كند  فرمانروايي دشمني و دروغ / است دنيايي انگيز شگفت
 آزار ننـگ  از هنـوز   /دور قرنهـاي  همچـون  كـه  دنيـايي  انگيز شگفت /آن جا  مي كند  خدايي  / انسانها
 رهزنـي،  درآنجـا  / اسـت  معنـي  وبـي  پوچ حرف هايي  وانسان حق آنجا ودر / است آلود دامن سياهان

  ) 144:يادگارخون سرو.(زنجير در است آزادي وپاي ودست / است آزاد خونريزي ،آدمكشي
او نيـز از بـي عـدالتي و    . رنگ بدبيني وناخشنودي از دنيا در شعر ابوشبكه آشكارتر و فراگيرتـر اسـت      

اـ و            گسترش ستم بيگانگان در كشورش مأيوس و سرخورده است و دنيا در شعر او منبع همـه شـرارت ه
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اـني                   . هاست عدالتي بي فضاي آكنده از حزن و اندوه لبنان، در فاصله بين دو جنگ جهاني و فقر و بي خانم
اـم عناصـر                    حاصل از آن، بي شك در نهاد شاعران نوعي بدبيني وخشم بوجود آورد، بدبيني نـسبت بـه تم

تـشديد ايـن    . هستي وخشم از محو فضايل و محاسن اخلاقي و گسترش ظلم و عداوت و فساداجتماعي              
حساس نوميدي ، به تمناي مرگ مي انجامد و شاعر براي رهايي از حزن و اندوه، حريصانه مـرگ را مـي                      ا

  )153 :م1980موسي،. (جويد تا درپناه آن از زندگي در چنين محيط لبريز  از ظلم و عداوت رهايي يابد
 در. رخـد مـي چ   آن پيرامـون  شرارت ها  و تمامي بدي ها   كه محوري تصور مي كند    چون را دنيا او
 و بـلا  بـاران  كـه  چـرا  ندارد آن در ماندن براي ميلي او و است تباهي و فساد از لبريز جامعه او، ديدگاه
  :است باريدن در پيوسته مصيبت

 يبلي المبرم وطيبها لا يعبقُ    هاـــإنَّ لباســا فَـإياك والدني

 يقُــقُ أماكناً ويضمطرٌَ يخف    في كلُِّ حينِ يستهَلُِّ من الأذَي
  )230 :أفاعي الفردوس(

اش قابـل استـشمام       كند و رايحـه     از دنيا دوري گزين كه لباسش فرد ملول و افسرده را فرسوده مي            (
  .)هر لحظه باراني از آزار و رنج باريدن مي گيرد/ نيست 

 ـ                ي معناسـت،   حاصل آن كه شرايط نابسامان سياسي و اجتماعي روزگار دو شـاعركه آزادي در آن ب
هنگامي كه آرامـش جـاي    . آنان را به بيزاري از واقعيت و جستجوي راه خلاصي از آن سوق داده است              

خود را به اضطراب و دلهره داده و شـادي و سـرور بـه غـم و انـدوه بـدل مـي گـردد، شـاعر دنيـا را                     
 را بـرآن     اضطراب و نگراني دائمـي شـاعر       ).6:ش.هـ1380رستم پور؛ (. سرچشمه همه مصائب مي بيند    
ها و نعمت هايش زنداني ابدي تصور كند كه انسان بخاطر زندگي كـردن              داشته كه دنيا را با تمام زيبائي      

در آن محكوم به تحمل عذاب و درد هميشگي است و تا زماني كه جسمش با اين زمين خـاكي پيونـد             
  .خورده ، راهي براي رهايي از آن نخواهد داشت

 ــت ــا فأَلَفيَ ــن فوَاجِدني ــا ام ــعه   ريول
 ــ  ــاً خطََّ ــا أحَرفُ ــرأت عليَه ــيـقَ   ها اللّظَ
ــذر    نيا، يــد ــذه ال ــا ه ـــ رمِيوم   ادهاـ

  

 ــ   ــوح مـ ــا، لَـ ــي بابهِـ ــودـعلـ ــرقِِّ أسَـ   ن الـ
ــانِ  ــا اثنـ ــك منهـ ــد «:يروعـ ــجنٌ مؤبـ   »سـ

ــ ـــحِ الفَـلريـ ــا جحــ ـــنا، إلّـ ــــ   ديم مرمَـ
  )224:أفاعي الفـردوس  (                           

 ج
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/  دنيا را از مصيبت هاي تباه كننده اش، نيك دريافتم، كه بر دروازه آن، لوح سياه بردگي آويزان بود   ( 
زنـداني  «: حروفي بر روي آن لوح خواندم كه آتش جهنم آن را نگاشته بود، دو كلمه تو را مـي ترسـاند                

  .)يستي پراكنده مي سازدو اين دنيا جز جهنمي سوزان نيست كه خاكسترش را با باد فنا و ن/ » ابدي
همـه   از و كننـد  تـرك  جاودانگي عالم قصد به را فاني دنياي كه هستند انديشه اين در شاعر دو هر

 بـه  رسـيدن  جهـت  متعـالي  بـستري  منزلـه  به را مرگ خود، چكامه هاي  در آنها. گردند رها وبندها قيد
را در   انـساني  تكامل و راستين ندگيز مي تواند  آدمي كه باورند اين بر و مي بينند  هميشگي رستاخيزي

 داشته باشـند   دنيا از گريز و بدبيني از لبريز رواني و روح كه مي نمايد  طبيعي بينشي چنين با .بيابد مرگ
  . بشمرند سعادت و آرامش مايه را آن از گزيدن دوري و

  شاعر نهاد در حال و گذشته جدال

درآسـايش و برخـوردار از       را كـودكي  روزگـار  و شد متولد خانواده اي ثروتمند   در ابوشبكه الياس
 از  داد؛ رنـج  بـسيار  را او شـديدگريبانگيرش شـد و     فقـر  پـدر،  مرگ از پس اما . كرد سپري مهرپدري

 تمـام ابعـاد    در جانكـاه  مـصيبت  ايـن  آثـار  و نهـاد  برجاي وي روح در عميقي حامي زخم  دادن دست
 وضـوح  بـه  شـعرش  اولين در عميق اندوهي اينشانه ه  تا گرديد موجب و شد گستر سايه اشزندگي
 از غـم  كنـار  در بود، مواجه آن با ابوشبكه كه تهيدستي و فقر). 6/54:م2000 طوق، الخوري(. شود ديده
 و سـختي  همـه  ايـن  تحمـل  و زنـدگي  به اميدي كه كرد تنگ او بر را عرصه آن چنان  پدر، دادن دست
. مـي كـرد    سنگيني قلبش بر كسي بي و تنهايي ساساح و آمد ستوه به زندگي از. باقي نگذاشت  مشقت

 بـه  حـسرت  بـا  اين بـود كـه چنـين       . مي افزود  بدبيني احساس اين بر عشق، ناكامي در  ديگر سوي از
  :مي نگريست بارش پر گذشته

في يو ي في قلَبهِا القاس    دي كأَسيـاِلأمسِ كنُتوي الهيـأرَع 
 الزَّفّرات قَُـوأطل دموعي يأذَر    واليوم صرت وفي يدي رأسي

 اليــالغَ اـصدرهِ في مطروحه    اليــت وكلُُّ آمــسِ كنُـباِلأم

اليلي حــوفي عَواأس ت م    اليــومليقدَ بت وـأمسالأمَوات ع 

 )116:، ذكري الآلامهالقيثار(
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اما امروز چنـانم كـه   / ادم اش پرورش د   ديروز جام سرمستي در دستم بود، عشق را در قلب سنگي          (
ديروزچنـان بـودم كـه      / آورم    افشانم وآه از سينه بـر مـي         ام، اشك مي    غمگنانه سر در ميان دستانم گرفته     

اما امروز بر حال و روز خود تأسـف مـي خـورم و بـا            / تمام آرزوهايم در سينه گرانبهايش قرار داشت        
  .)ام مردگان پوسيده

مـي خوانـد، زيـرا      »  شاعرالبؤسـاء  «قت به حدي است كه خود را      آه و حسرت از اين زندگي پر مش       
  :شرايط كنوني جامعه بذر غم و اندوه را در نهاد او كاشته است

   البؤسَاءشاعر اليوم               لكنشاعرُ الحب قيلَ عنيّ قبَلاً
  )142:، الفقيرهالقيثار(

  .)امعر تهيدستان شدهقبلاً به من شاعر عشق گفته مي شد، اما اكنون شا(
اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي دوران ابتهاج و در پي آن اعدام دوستان صـميمي اش او را نيـز                    

دارتـر شـد و دچـار افـسردگي     كسي و تنهايي در وجودش ريشه    در اندوهي جانكاه فرو برد و حس بي       
  :ند كه را چنين خطاب مي ك"شهريار"گرديد تا آن جا كه با درماندگي و حسرت، 
                   همه رفتند ازاين خانه، خدا را تو بمانبا منِ بي كسِ تنها شده، يارا تو بمان

  )83:شق، بعد از نيماسياه م(
وگاه براي خلاصي از حسرت و نوميدي به يادآوري خاطرات شـيرين دوسـتانش پنـاه مـي بـرد و           

  : بيزار ي از زمان حاضر را چنين تصوير مي كند
ــر  ــمان زي ــالِ اوجِ تآس ـــ ب ـــو بـ   ودـ

  ســر بــه خورشــيد داشــتي ودريــغ    
  

  چــون شــد اي دل كــه خاكــسار شــدي       
  ديــــــار شـــــم غبــــــاي ستـر پــــزيـــ

  )146:يادگار خون سرو،شكـست    (             
 

  فروپاشي آمال و آرزوها

اولـين سـيلي را مـرگ پـدر بـر او        . با حزن و انـدوه همـراه بـود          از كودكي  الياس ابو شبكه  زندگي  
اين موضوع تأثير شديدي بر  روح و روان او نهاد و ذهنيت او را براي آشنايي بيشتر بـا فلـسفه            . واختن

هـاي مـادي و روحـي ، حتـي از           در پـي مـشكلات وگرفتـاري      ) 8:م1988عبـود؛ (.مرگ آماده سـاخت   
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مند شد و خود را فردي بدبخت و تيـره روز ديـد كـه هـيچ اميـدي بـه                   سرنوشت خود در اين دنيا گله     
  :  ندگي و آينده ندارد؛او از سرنوشت شوم اين گونه نزد پدر شكايت مي بردز

ــري   ــف تَـ ــه كيَـ ــاك اللّـ ــي رعـ   أأبـ
ــاً    ــساً تعَبـ ــي يائـ ــت مثلـ ــل كنُـ   هـ

  

ــدي    ــي وحـــــ ــي وترَكتنَـــــ   خلَفّتنَـــــ
  فعَثيــــت فــــي الــــدنيا علــــي جــــدي؟

  )118:القيثاره، أجد الـشباب    (                     
 

آيـا تـو   / حفظ كند، چگونه مرا تنها و بي كس رهـا سـاختي           ) در جوار رحمتش  (و را   خدا ت ! پدر(: 
 .)هم چون من مأيوس و درمانده بودي كه در دنيا بر پدربزرگم آزار رساندي

اندوه و درد، اين رفيق هميشه همراه، از همان اوان كودكي با الياس آشـنايي داشـت؛ فقـدان پـدري              
ا با اندوه و درد آشـنا سـاخت و بـه اشـعارش رنـگ و بـوي گريـه و           مهربان و تكيه گاهي مطمئن او ر      

و ميـان واقعيـت   . او از فروپاشي آرزوها و روزهاي تاريك آينده سخن مـي گويـد     . تمناي مرگ بخشيد  
  :كنوني و دنياي رؤيايي اش شكافي عميق مي يابد

كـشت و غـم و      پدر، دستان گناه آلودي تو را در ديار غربت، بدور از همـسر و فرزنـد كوچكـت                   «
تـر بـود،    پدر، روزهاي بسياري بر من گذشت كه از تاريكي قبـر تـو هـم سـياه                . اندوه را در دلم كاشت    

فـرج رزوق؛  (».كسي نيست كه شكايت احوالم را نزد او ببرم غير از تو كه بر فراز ِ من در پـرواز هـستي      
  )41:م1956
 نگـرد،   حقـايق دردنـاكش مـي    تاريك و به زندگي،احساس شكستونااميدي و خستگي    ، با   شاعر 

زيرا پناهگاه امـنش در هـم شكـسته و          ،  بيند  ميمرگ  راه نجات از اين مشكلات را تنها در         به طوري كه    
اكنون تنها و بي كس، در معرض طوفان بلا و مصيبت قرار گرفته است اين ديـدگاه باعـث سركـشي و                   

كند و جامعـه آرمـاني اش    ؤيا سير ميطغيان در وجودش گرديده و به شيوه شاعران رمانتيك، در عالم ر         
  )15: 1993جبر، (.را در آن مي جويد

ــائي    ــصخرُ رجِـ ــوت فَـ ــي أمَـ   دعينـ
   فــــإنيّ فتَــــي تعينــــي أمَــــود   
  ــيس ــي التَّعـ ــوت فحَظّـ ــي أمَـ   دعينـ

  

 ــ   ــه موجــــــ ــلِهتحَطَّمــــــ    الباطــــــ
ــلِ  ــوي الحامـــ ــوقَ قُـــ ــت فَـــ   تحَملـــ
ــلِ  ــه الآمــــ ــع كوَكبَِــــ ــوي مــــ   هــــ

  )114: ت، دعينـي أمـو    هالقيثار(                  
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 زيـرا  بميـرم،  تـا  بگذار / است شكسته هم در را آرزويم صخره باطل موج كه چرا بميرم، تا بگذار( 
 بـا  من،همـراه  بخـت بـد    زيـرا  بميرم، تا بگذار / ام نموده تحمل توانم حد از فراتر كه هستم جواني من

  .)افتاد فرو آرزويش ستاره
 كـه اي  حادثـه    پـي  در نيز ابتهاج ديد،  مي رفته باد بر را تمام رؤياهايش  پدر، مرگ با ابوشبكه همانند

 و غـم . ياسـي عميـق افكنـد      در را او و ريخـت  فـرو  سرش بر اندوه و غم آوار داد، رخ فرزندش براي
 كـه   آن جـايي    تـا  نهـاد،  شـديدي  تـأثير اش  عاطفـه    و خيـال  بـر  و كرد رخنه وجودش عمق در اندوه

 خواهـد  دوبـاره  ديـدار  حـسرت  در را او و انجاميـد  خواهـد  مرگ فرزند  به قطعاً ماري،بي اين پنداشت
 اصـابت  بـا  و شـده  واقع بلا تير معرض در كه مي بيند  چشم خويش  دو چون را فرزندش او. گذاشت

 انگيـز  حزن عباراتي با را خود احساسات اين چنين  و رفت خواهد باد بر آرزوهايش و رؤياها تمام آن،
  :كند مي بيان

اميـد عـافيتم بـود       / نگاه كرد و دوچـشم مـرا نـشانه گرفـت          / ر  يزهي پسند كماندار فتنه كز بن ت        
بـه  /چو دود بي سروسامان شدم كه برق بـلا          / امان داشتم زمانه گرفت        قرار عيش و     تروزگار نخواس 

  )214 :ه شبانهيسياه مشق؛گر (.خرمنم زد وآتش به آشيانه گرفت
 دسـت  از تـراژدي  و داننـد   مـي  آرزوهايشان فروپاشي اصلي باعث را روزگار شاعر، دو هر بنابراين

 پـدري  دادن دسـت  از كـه  چـرا  بوده است؛  گذار تأثير آينده به نسبت ديدگاهشان بر فرزند، و پدر دادن
 آن تحمـل  كـه  اسـت  جانكـاه  مـصيبتي  ، تـن  پاره و عزيز فرزندي فقدان و مطمئن، پناهگاهي و دلسوز
  .افكند سايه مي زندگي به آن دو نگاه بر مفرط نااميدي و يأس  نمايدومي توان از فراتر
 بهبـودي  بـا  مي پنـدارد   و مي گردد  گمشده آرامش بدنبال رؤياهاي خويش  در ابتهاج ديگر سوي از
رؤيـا   ناگاه به اما گرفت؛ خواهد آرام آشفته اش  ذهن و رسيد خواهند راه از دوباره شاد روزهاي فرزند،

 در مـاتم  و اندوه از پر و بدبينانه نگاه آن باز  يابد و  مي تلخ واقعيتي برابر در را خود رسد واو به انتها مي    
  : بس و بود سرابي تنها شيرين، رؤياهاي آن كه مي يابد در و ميگيرد جاي چشمانش

 مـرا  خيـال  وادي در /.مي نمود  جلوه من ديده دورگاه در /نشان، بي و نام بي گمشده، آرزوهاي آن
 باشـور  رفـتم  پـيش  كه آنگاه و مي زد  موج بحر چون /مرا؛ تشنه دل ميفريفت دور، از /.مي دواند  مست

  ). 12سراب،(بود سراب ديدم /التهاب، و
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    مرگ درخواست

به طور كلي مي تـوان زنـدگي ابوشـبكه را نغمهـاي دلنـشين در وادي مـرگ دانـست، مرگـي كـه            
ه موغوعـات شـعرش نـوعي نقـاب بـراي بيـان       احساس شاعر از آن سرچشمه گرفته و در حقيقت هم 

 ابوشبكه مي بيند كه زندگي بـدون        .)75 /2 : 2010خوري،  (. ديدگاه اصلي او يعني مرگ خواهي است      
آل (» كـلّ نفـسٍ ذائقـه المـوت       «مرگ معنايي ندارد و گريز از چنگال آن نيز محال مي نمايـد چـرا كـه                  

 پي خواهد داشت و ميان آن دو رابطه اي حتمـي            پس مي پذيرد كه هر ولادتي، مرگي  در        ).185/عمران
ايـن گونـه   . اين جاست كه انسان را از خاك مي بيند و بازگشت او را نيز به خاك   . و قطعي برقرار است   

با با ديدي حكيمانه به دنيا مي نگرد و مرگ و نيستي را قائم بر همه موجودات ميشمرد و انسان گرچـه                      
  .رت دست يابد، اما باز خاك سرد قبر تنها مأوا و مسكن اوستبه اوج عظمت برسد و به شكوه و قد

ــرُ ــصرٌ العمـ ــنُ قَـ ــينَ نحَـ ــه بـ   رحِابِـ
 ـــرءفخَــــرَ إن والمبأِنَـــسابٍ  ي لَــــه  

  بلِـي  سـوي  الوجـود  هـذا  في الجسِم ما
  

  ـــــوتالمو بنتَـــــصلـــــي مأبَوابِـــــه ع  
ــالترُب ــسابهِ مـــــن والديـــــدانُ فَـــ   أنـــ
  ترُابِـــه أديـــمِ علـــي العـــصور تمَـــشي

ــا              ( ــوق ،رهالقيثـ   )135: القبـــرهفـ
 

هاي  عمر همچون كاخي است كه ما در فضاي گسترده آن بسر مي بريم در حالي كه مرگ، بر دروازه                  ( 
/ و آدمي اگر چه به اصل و نسبش فخر بورزد، اما خاك و كرم ها، همنـشين او هـستند         /  آن ايستاده است    

 .)دنيا چيزي جز فرسودگي نيست كه روزگاران بر خاكش در گذر استجسم انسان، در اين 
 باور چون او. است رؤيت قابل وضوح به نيز ابتهاج اشعار از برخي در مرگ، ديدگاهي نسبت به   چنين

 و تولد هنگام به گريستن و كردن شادي همانند ابوالعلاا  داشت، خواهد پي در را مرگي تولدي، هر كه دارد
 كه مي يابد  در مي انديشد،  مرگ به چون او. است محال مرگ چنگال از گريز زيرا ميبيند، يدهفا بي مرگ را 
  .:درآيد او بر معين وقت در تا مي سپارد به مرگ را خود همراه اوست،ازاينرو انسان تولد لحظه از همواره

 ي رفتزين جمعِ پراكنده كسـديم كــ          ديفرياد كه از اين عمر جهان هر نفسي رفت

               زين گونه بسي آمد وزين گونه بسي رفتشادي مكن از زادن وشيون مكن از مرگ
  )135 :سياه مشق، رحيل( 
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در چشم ابو شبكه محبوب و دوست داشتني است و هر لحظه مشتاق رسيدن بـه آن اسـت و   مرگ  
 زمان فعلـي را     او. مي يابد اي مي بيند كه همه آمال و آرزوهايش در آن تحقق            آن را چون دنياي گسترده    

پر از رنج و عذاب، و آينده را تاريك و مبهم مي بيند به گونه اي كـه نـه راهـي بـراي مانـدن در زمـان                    
حاضر مانده و نه اميدي به آينده  مبهم و نامطمئن ، اين انديشه او را نـسبت بـه هـستي بـدبين و از آن                           

  .آزرده مي سازد و تمناي مرگ مي كند
 مصيبت زندگي ابوشبكه نبود، بلكه شاعر از اوضاع جامعه بسيار رنـج ميبـرد، يـار و                  مرگ پدر، تنها  

در چنـين   .)82: 1980موسـي،  (ياوري را نمي يافت تا او را در مسير پـر خطـر زنـدگي همراهـي كنـد        
وضعيتي حريصانه مرگ را مي جست تا از واقعيت دردناك جامعه رها شود و بـا كـوچ كـردن از ايـن                       

، اين ديدگاه را به خـوبي ترسـيم         »أيها القلب «قصيده.  سراي خوشبختي و آسودگي برسد       دنياي فاني به  
   :كرده است

ــا ال ــبأيَهـ ــي قلـ ــرٌ وابقَـ ــت فخَيَـ    مـ
ــا لا   ــسبك مـ ــاهراً فحَـ ــن طـ   إن تكَُـ
ــي  ــاذا ترَجِـ ــب مـــت فمَـ ــا القلَـ   أيَهـ

  

     ــاد ــرَّ العبــ ــك شــ ــوت يقيــ ــك مــ   لَــ
  ادقيـــت فـــي الكَـــونِ مـــن عظـــيمِ الفَـــس

ادــــــســــــن ديــــــارٍ تَــــــضيقُِ باِلحم  
ــب(                      )176:القيثاره،ايهاالقلـــــ

 

اي دل، بمير كه اين براي تو بهتر و ماندگارتر است، براي تو مرگي است كه تـو را از شـر مردمـان                 (
 ـ         / دارد  محفوظ مي  افتي اي دل، اگر پاكيزه اي، تو را بس آن چه در اين دنيـا از فـساد و تبـاهي بـزرگ ي

  )اي دل، بمير ، تو از سرزميني كه از دست حسودان به تنگ آمده به چه اميد داري؟/
درحالي كه هنوز در سن جواني و در بهار عمر به سر مي برد، آرزوي مرگ مي كنـد و مـي پنـدارد           

اي است كه بـا گريـه آغـاز شـده و بـا آن خاتمـه مـي يابـد؛ ازاينـرو از                        كه زندگي همچون دايره بسته    
شت خود در اين دنيا گله مند است و خود را فردي بدبخت و تيره روز مـي بينـد كـه اميـدي بـه            سرنو

  :زندگي و آينده ندارد و از اين سرنوشت شوم چنين به پدر شكايت مي برد
ــا   ــي وأنَـ ــا أبَـ ــم يـ ــت تعَلَـ ــو كنُـ   لَـ
ــدماً   ــي نَــ ــد ولاِدتــ ــت عنــ    لبَكيــ

 
 

   عدــس ــادم الـــ ــصيري العـــ ــلٌ مـــ   طفـــ
ــي ــدي  وخنَقَتنَـــ ــي مهـــ ــا علـــ    وأنـــ
ــار(                 ــشباب هالقيث ــد ال   )117.:، أج
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اگر مي دانستي، در حالي كه من كودك سرنوشت نحس و بدشگون خويش بودم، قطعـاً بـه                  ! پدر( 
 .)هنگام تولدم اشك پشيماني مي ريختي و در حالي كه هنوز در گهواره بودم، مرا خفه مي كردي

ــأثير از درون مايــه هــاي ادب . شــود يــات جديــد غــرب در برخــي از قــصايد ابتهــاج ديــده مــي ت
اوج مرگ خواهي ابتهاج، جايي است كه وي با آغوش بـاز از مـرگ اسـتقبال مـي                   ) 80: 1368عابدي؛(

تصوير مرگ بـر انديـشه او       . خواهد تا از اين دنياي پر از مصيبت و سختي رهايش سازد             كند و از او مي    
  :و آن را معبري براي رسيدن به جهان ديگر مي بيند سايه افكنده

ــن   ــم ك ــان خلاص ــا زج ــرگ، بي   اي م
ــر و ــرا بـ ـ برگي ـــه آسـم ـــمانها ببـ   رـ

 

ــن       ــم ك ــان خلاص ــن جه ــاره از اي ــك ب   ي
  يانه خلاصــم كــن ــــآش ن لانــه وـــــزي

  )44: نخـــستين نغمـــه هـــا(                    
 

امن براي دور شدن از مشكلات جامعه و رهـا          شايان ذكر است كه هر دو شاعر، مرگ را پناهگاهي           
تولـد و  «گشتن از مصيبت هـا و سـختي هـاي ايـن دنيـاي فـاني مـي بيننـد و در ديدگاهـشان معنـاي                    

دارد؛ پس با اميد به آينده اي روشن و تابناك، خويشتن را تسليم مرگ مي سازند تا راحـت                   » جاودانگي
  : جان بدست آورند و به قول حافظ

  اي منِ خوش الحان است       روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنمچنين قفس نه سز
  )229:ديوان حافط (

 بدبيني اجتماعي

سـوادي و مفاسـد   ابوشبكه در شعر اجتماعي خود به بيان درد و رنج ملّـت و گـسترش فقـر و بـي                
فكـري  پردازد، او در اين وضعيت در صدد اصلاح مفاسد و نواقص جامعه و بالا بردن سطح                   جامعه مي 

ايـن در   . مردم جهت مبارزه با جهل و ناداني و بي ارادگي در برابر استعمار و اسـتبداد در كـشور اسـت                    
حالي است كه مصيبت سراسر لبنان را فرا گرفته و از هر سويي بر آن هجوم آورده اسـت، چـرا كـه در                        

 ابوشـبكه در ميـان   اين برهه، جنگ جهاني شعله ور شده و ويراني و آوارگي همه را بـه سـتوه آورده و                
  )8:م1982شراره؛ (.چنين فجايع و مصيبت هايي رشد كرده است

ابوشبكه در صدد روشنگري افكار عمومي نسبت به اوضاع نابـسامان اجتمـاعي در كـشور و بيـدار                  
سازي آنان از خواب جهل و غفلت است، اما در جامعه اي كـه مـردمش در ضـعف و عقـب مانـدگي                  
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دهـد و فريـاد دعـوت بـه      فرياد خواهي مصلحان اجتمـاعي گـوش فـرا نمـي          گرفتار آمده اند، كسي به    
او در زماني مي زيست كه فرانسوي ها بـا اشـغال لبنـان بـر     . شنودپيشرفت و آينده روشن را هرگز نمي 

در چنين شرايطي تحمـل ايـن       . مقدرات ملت سيطره داشتند و مردم از ستم استبداد به ستوه آمده بودند            
براي شاعر رمانتيكي چون ابوشـبكه، فراتـر از حـد تـوان بـود؛ ايـن درد و رنـج او را               اوضاع خفتّ بار    

مـي خواسـت مـردم را از    . خسته و افسرده كرد و ديدگاهي بدبينانه نسبت به زندگي در او پديـد آورد              
تاريكي جهل و عقب ماندگي به آزادي و روشنايي رهنمون شود، اما زنجيرجهل و نـاداني بـر دسـت و           

  :ان جنان محكم بود كه مأيوس و سرخورده، از نصيحت آنان دست كشيدپاي آن
   طلَبَــت النُــور أنَكرَنــي المــلا   اهغَــد

  هتمَـــردّ فَـــرد مـــن بِـــلادي مـــرّ    
  رأيَــــتهُم والقيَــــد حــــولَ رقِــــابهِمِ
  هتقَــودهم مــن ســافلِ الخلَــقِ زمــر    

 

  ولمَـــا ادرعـــت الـــصدقَ أنكرَنـــي أهَلـــي   
ــوب نَ  ــذلِ وصـ ــن العـ ــين مـ ــوي نبَلتََـ   حـ

 ــشدود ــديهمِ مــ ــلِ هوأيَــ ــرَّبط باِلغُــ    الــ
  تحَـــولُ نفَـــثَ الـــسم فـــيهمِ كاَلـــصلِ    

  )65: الأجيـــالهبنـــا ،هالقيثـــار (                 
 

صبحگاهان بدنبال روشنايي گشتم اما مردم مرا انكار كردند، وقتي صداقت را چون زرهي بـر تـن                  ( 
يكبار شخصي در سرزمينم عصيان كرد امـا دو تيـر سـرزنش بـسوي               / كار كردند   كردم خانواده ام مرا ان    

آنان را ديدم در حالي كه زنجير بر گردنشان حلقه زده و دستانشان با با غل و زنجيـر                   / من نشانه گرفت    
كنند در حالي كه همچون مـار،         گروهي بي ارزش در جامعه آنان را رهبري مي        / محكم بسته شده است     

  .)كنند ه را در بدنشان تزريق ميزهر كشند
مشاهده مي شود احساسات ابوشبكه پيوندي عميق بـا محـيط زنـدگي اش دارد و دردهـاي او نيـز            

اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه آن روزگار بـر شـدت بـدبيني و              .  برگرفته از رخدادهاي جامعه است    
ت مـردم و سـرزمينش اسـت، او    بيزاري اش افزوده و شعرش بيانگر تعصب و پاي بندي او به سرنوش ـ      

گرا، هم و غم خود را معطوف به ضعف هاي جامعه و جهل و عقب مانـدگي                 چون ديگر شاعران وطن   
هـاي  رويارويي با چنين شرايطي براي ابتهاج نيز رخ داده است، زيرا تسلطّ و دخالـت              . مردم كرده است  

او . ي ديگر او را سـخت آزرده اسـت  بيگانگان بر كشور از يك سو و ظلم واختناق دستگاه حاكم از سو  
انگاري بـه سـرمي برنـد و سـخن گفـتن از      نيز مي بيند كه مردم در اين برهه از تاريخ در غفلت و سهل    
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آينده اي تابناك و تحريك احساسات آنان سودي ندارد؛ بنابراين مژده آمدن روزهاي شادماني و سـرور                  
  :نشيند تلخ پيرامونش را به نظاره ميرا به كناري مي نهد و با خاطري آشفته، رخدادهاي 
  من چه گويم كه كسي را به سخن حاجت نيـست   

بـح     ناين شب آويختگا   را چـه ثمـر مـژده ي ص
اـ، كـه در ايـن دوزخِ روح               اي صبا مگـذر ازاينج

 

  خفتگان را به سـحرخواني مـن حاجـت نيـست            
  مرده را عربده ي خواب شـكن حاجـت نيـست          

 ـ            ستخاك ما را به گل وسرو وچمن حاجـت ني
  )78:سياه مـشق، انـدوه    (                               

 

انـد و بـا زدودن   در واقع هر دو شاعر در اين اوضاع و احوال، شاعر ملي و سخنگوي جامعـه شـده              
پرده جهل و غفلت از چشم مردم، نويد روزهـاي روشـن  آينـده را مـي دهنـد و همچـون مـصلحاني              

  .تي هاي جامعه، آنان را به پيشرفت و آزادي مي خواننداجتماعي، با گوشزد نمودن ضعفها و كاس

  اضطراب و تشويش دروني

از جمله موضوعاتي كه در شعر دو شاعر نمود بارزي دارد، اضطراب و تشويش درونـي اسـت كـه            
به تاثير شرايط نابسامان جامعه در وجودشان رخنه كرده و احساس تنهـايي را در آنـان تقويـت نمـوده                      

 بـه سـتوه آمـده از زنـدگي مـي يابـد و               د را در جامعه اي مالامال از ستم بيگانگـان،         ابوشبكه خو . است
 عمر را در تـاريكي بـه سـر     و براين باور است كه  احساس تنهايي و بي كسي بر قلبش سنگيني مي كند         

آورده است، چنين بينشي حس بدبيني را در وجودش تقويت مي كند واو را ازاميد به آينـده تهـي مـي                      
او ديگـر آن عـزتّ نفـس و         . دهـد   نها با يادآوري خاطرات گذشته، درد خـود را تـسكين مـي            سازد و ت  

بيند و سرخورده و محـزون مـي نمايـد، حتّـي آن زمـان كـه از ميـل بـه                  اطمينان خاطر را در خود نمي     
شـودو ايـن چنـين در         گويد، موانع بسياري سد راهش مي       برخاستن و قيام در برابر مشكلات سخن مي       

  :رود  آشفتگي فرو ميپريشاني و
ــا ــوت الحيـ ــيسٍ هبلَـ ــن أنـ ــا مـ   ، فمَـ

ــي  ــا رأتَنـ ــي انهـــض، وإمـ ــولُ لـ   تقَـ
 هــــدي باِلظلُمُــــاتــالَ ع   لقََــــد طــ
  كــأنَّ الــدجّي مــشعلٌ فــي فــؤادي    

ــي همـــومي    ــا مـــن صـــديقٍ   يؤاسـ   ومـ
ــرَ ــف عثــ ــداً تقَــ ــيهمجِــ ــي طرَيقــ    فــ
 ــ ــتنَر بِـــ ــم اســـ ــاتولَـــ   سوي الظلُمُـــ

ــ ــا ـتَــــــ ــشِّقاء الحيــــــ   هزيته باِلــــــ
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   راتـــسبـــي الح فتَـــش نَـــشأَت  
 

ــي    ــب وتبُلــ ــؤادي الكئَيــ ــضويِ فُــ   فتَُــ
ــار(                  ــرتهالقيثـ ــا كبـ   )94:، ولمـ

 

به من مـي گويـد   /  ام،  دوست و همدمي نيست تا دردهايم را تسكين دهد            از زندگي خسته شده   ( 
/ م، همچـون مـانعي بـر سـر راهـم قـرار مـي گيـرد            برخيز، ولي وقتي كه مرا مي بيند كه تلاش مي كن          

گويي كـه شـب تاريـك       / روزگار من در تاريكي ها به طول انجاميده و جز به تاريكي ها نوراني نشدم                
چنـانم كـه آه و حـسرت در     / مشعلي است در فلبم كه زندگي با سختي و شقاوت آن را بر مي افروزد                

 .)درمانده مي شودوجودم نمايان است، و قلب اندوهگينم خسته و 
نـسبت بـه وضـعيت كنـوني بـروز           ضـعف و سـردرگمي،       با ابتهاج،اضطراب و آشفتگي در شعر       
از . او چنان دچار تشويش و اضطراب گرديده كـه تـوان زدودن غبـار يـأس و انـدوه را نـدارد                     . يابد  مي

 وضـعيت  سوي ديگر اوضاع سياسي و فضاي تب دار جامعه، آن چنـان در او تـأثير نهـاده كـه تـشريح      
 .رود حالي فرو مي نمايد و در آشفتگي و پريشان كنوني بر او سخت و دشوار مي

درِ تنـگ قفـس بـاز اسـت          /   بـسته اسـت    ،نم در دهـانِ بـاز     زبـا  /  خواهم بگويم  دانم چه مي   نمي
كـه همچـون گريـه     /   خونبـار ام دردي است درون سينه /   شكسته است كه بال مرغِ آوازم    /  وافسوس

سـراب، درد  (خـواهم بگـويم    ه مـي  چ ـ دانـم   نمـي  /  آلـود   غمي آشـفته، دردي گريـه      /  گلويمگيرد    مي
  )53:گنگ

 فاصله طبقاتي در جامعه

او خـود از فقـر مـادي        . برجسته در شعر ابوشبكه فاصـله طبقـاتي در جامعـه اسـت            از موضوعات   
او از فقـر و   )82: م1995يوسـف بقـاعي؛  (. گرفت بسياردر رنج بودو گاه فقر و تهيدستي را به سخره مي     

فلاكت و به تبع آن از فاصله طبقاتي و افزايش سطح اختلاف ميان زندگي افراد فقـر و مرفـه، كـارگر و                       
آن گاه كه از اوضاع اجتماعي سخن مي گويد رنگ بـدبيني            . كارفرما وديگر قشرهاي اجتماعي بيزار بود     

نامناسـب جامعـه آن زمـان و    اوضـاع  . و بيزاري از وضع موجـود در اشـعارش بـه خـوبي هويداسـت        
مشكلات و مصيبت هايي كه چون آوار بر سرش فـرو مـي ريخـت، نـشانگر آن اسـت كـه احـساس                        
بدبيني او قبل از اينكه امري ذاتي باشد، برگرفته از رخـدادهاي جامعـه اسـت؛ زيـرا در دوره قيمومـت                      
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ديـد طبقـات محـروم     نكـه مـي  فرانسه بر لبنان فساد و تباهي سراسر كشور را در برگرفتـه بـود واو از اي          
جامعه از حقوق مشروع خود محروم شده و جايگاهشان را در جامعـه از دسـت داده انـد، و از سـوي                       

گـاه بـه   . گرديـد  ديگر قانون و ثروت جامعه در دست اقليت ثروتمند قـرار دارد، سـخت دل آزرده مـي       
وقتي از منظـر فاصـله   . مي دي دتمجيد از طبقه كارگر مي پرداخت و آينده سرزمينش را در دستان آنان          

تر ازظاهر واقعيت مـي يافـت، تـاآن جـا كـه ايـن               نگريست، فاجعه را بسيار عميق      طبقاتي به جامعه مي   
اختلاف را، در احساسات و عواطف و خواسته هاي كودكان نيز مـنعكس  مـي ديـد؛ چراكـه فرزنـدان              

. ماندنـد  ن زندگي، از تحصيل محروم مـي تهيدستان به دليل موقعيت نامناسب اجتماعي و ناتواني در تأمي         
  :  اين فاصله عميق طبقاتي به دردي   بي درمان در جان شاعر منتهي ميگشت)8:م1988عبود؛(

  والفقَيرِ حتّـي فـي القبُـور؟ِ    /    أتفَاوت بينَ الغنَي/    سنوّا الشرّائع للعصورِ /   إي معشرَ القوَمِ الألُي

/ر لقّ التحَبلفقَيرِ /  لغنيحقوُقٌ للا حس /   وي ريرِ    /    هذا إلي الأمواتنـزلُِ بِـالحي قُـطُ، ذاك/   تأتفَـاو
  ) 41:لماذا لا تقيسونالقيثاره،( رِ لدَي المهيمنِ والأمير؟ِ /     بينَ الفقَي

و ثروتمنـد حتـي     آيا ميان تهيدسـت     / ايد  اي جماعت قوم كه قوانين را براي روزگاران وضع كرده         (
آيا حق آراستگي و پيـرايش بـراي ثروتمنـدان اسـت و فقيـر هـيچ       / در قبرهايشان تفاوت وجود دارد؟    

آيـا نـزد آن     / اين يكي بر روي مردگان مي افتد وديگري بـر حريـر نـرم مـي خوابـد                   / حقوقي ندارد؟   
 )نگهبان و مراقب، ميان فقير و امير تفاوت هست؟

عذابي به سر مي بـرد كـه هـر لحظـه بـر شـدت آن                 در رنج و    هنگام  آن   دردر مقابل، جامعه ايران     
 مرداد و سقوط دولت مـصدق، در بـين   28شد، چرا كه موج يأس و نااميدي پس از كودتاي             افزوده مي 

. جوانان و روشنفكران رنگ تازه اي به خود گرفت و در پي آن اوضـاع كـشور رو بـه نابـساماني نهـاد                       
، كـه  »كـاروان «ايجاد فاصله طبقاتي ميان اقشار جامعه به درد آمـد و در قـصيده  ابتهاج از اين دوگانگي و   

مفاهيمش را از جامعه و واقعيت زندگي مردم گرفته، فاصله ميان فقير و غني را به خـوبي ترسـيم كـرده       
شعر كاروان اثري مردم گراست كه مفاهيم آن از واقعيت هاي ملموس زندگي مايه گرفتـه اسـت                  . است

 )227:ش.هـ1387ساور سفلي؛ (.تم طبقاتي را به شكلي هنرمندانه بازگو مي كندو مفهوم س
شـاد  .../ ديگـر زمـن ترانـه شـوريدگي مخـواه     / در گوش من فسانه دلدادگي مخـوان   ! ديرست گاليا 

اما هزار دختـر همـسال تـو،         /     بيست شمع خواهي افروخت تابناك     تو /    وشكفته در جشن تولدت   
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زيباست رقص وناز سرانگـشتان تـو بـر پـرده هـاي              /     گرسنه ولخت روي خاك    خوابيده اند  /   ولي
جان مـي كننـد در       /   با چرك وخون زخم سرانگشت هاشان      /    دختر بافنده اين زمان    اما هزار  /   ساز

 .)104:شبگير، كاروان( كارگاهقفس تنگ
ر دايره زندگي مرفّـه خـود      در شعر كاروان بازيگر نقش دختران متنعم شهري است كه د          » گاليا«نماد  

به آرايه ها و ظواهر، دل خوش دارند و شناختشان از دنيـاي پيرامونـشان هرگـز از سـطح اشـياء فراتـر                       
  ) 229:ش.ـه1387ساور سفلي؛ (.رود نمي

چنان در زرق و برق زندگي غرق است كه حتي صداي كاروان را نمـي شـنود                 » گاليا«در ديدگاه او    
جارهاي زندگي يعني رقص و آواز و جشن و مهمـاني كمـك مـي گيـرد تـا               و ابتهاج از عمده ترين هن     

  .روي ديگر سكه را كه كار و زحمت و فقر و فلاكت است به او نشان دهد

 تصوير فساد و بي عدالتي

ور جامعه، خود در پليـدي هـاي آن غوطـه         عدالتي و فساد در      بيعمق   نشان دادن    ه منظور بابوشبكه  
او خود را چون گناهكاري به تـصوير مـي     . دهد  واقعيت جامعه ا نشان مي    شود و تصويري واضح از        مي

امـا بـه گفتـه    . كشد كه در فساد و تباهي فرو رفته و اميدي براي رهايي از مرداب زشتي و پليدي نـدارد       
شوقي ضيف واقعيت امر اين چنين نيست، و هرگز نبايد پنداشت كه ابوشبكه خـود فـردي گنـاه آلـود                     

ن شده از او حقيقت داشت، بلكه او صرفاً به هدف توصيف شـهوت و فـساد مردمـان                بود و تصاوير بيا   
البتـه ايـن صـحيح نيـست كـه فـساد و             . جامعه اش اين گونه برچسب گناه و پليدي بر خود زده است           

تباهي، همه جا را فرا گرفته و ناپاكي ها بر پاكي و قداست غلبه كرده است، بلكه پليـدي در كنـار پـاكي              
ه است؛ اما از آن جا كه ابوشبكه فردي بسيار بدبين و بيزار از زندگي بود، احساس مـي كـرد    وجود داشت 

 ) 17:م1959ضيف؛(.انسانيت در قبضه شهوت و ستم گرفتار آمده است
در حقيقت شاعر با تصويري كه از خود در جامعه نشان مي دهد، شيوه اي منحصر بـه فـرد را  پـي     

ا بهتر عيان سازد؛ ازاينرو از خود رمزي مي سازد براي فـرو رفـتن مـردم                 گرفته تا چهره پليدي و فساد ر      
خواسـتم قـصيده يـا روايـت شـعري      «:خود در اين باره چنين مي گويد. جامعه در باتلاق گناه و فساد    

بنويسم تا در آن پاره اي از تصاوير زنده جامعه اي را كه در آن زندگي مي كنم بگنجانم، تصاوير زننـده                      
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خواستم ايـن   . ن بر انسان، زورگويي قوي دستان بر ضعيفان و شرح سياست هاي بيمار جامعه             ظلم انسا 
قصيده را بنويسم تا تصوير راستيني از واقعيت هـاي ايـن دوره باشـد،اين بـود كـه خميرمايـه آن را از                        

فــاخوري؛ (».احــساسات درونــي خــود و از خــدادهايي كــه در جامعــه مــي بيــنم برداشــت كــرده ام 
  )581:ه1424

ََــا فطَََََو   فــتُُ فــي عمــرٍ مــنَ اللّيــلِ والخنَََ
   نــاظريهوأغمــدت فــي صــلبِ الدجنــ
   الـوري  هوشاهدت فـي الأطَبـاقِ مفـسد      

 

    ــد ــي وتزُُُبــ ــاس ترُُُغــ ــد والأرجــ   يعربِــ
   َــرد ــدبِ مب ــن اله ــي م ــنٍ ل ــلِّ جف ــي كُ   وف

ــدانُ ســ ـ   ــا الديـ ــور بهِـ ــدتمَـ   كريَ تعُربِـ
ــاذور (               ــاعي الفردوس،الق   )224:هأف

 

در عمري از تاريكي به سر بردم در حال كه پليدي عربده مي كشد و ناپاكي هـا خـشمگين شـده                     ( 
در عمق تاريكي چشمانم را بستم، و در هـر مـژه از چـشمانم سـوهاني تيـز قـرار       / و كف بر مي آورد   

هـا مـست و عربـده كـشان در آن مـي          در پس پرده ها سرچشمه تباهي مردم را ديدم كه كـرم             / گرفته  
  .)گردند

ابتهاج نيز از برخي صحنه ها و رخدادهاي پيرامـونش اسـتفاده كـرده و بـا تـصويرسازي از خـود،                      
گاه تصويري آشكار از رنـج و عـذاب   . درصدد تصوير صحنه هاي ستم و فساد در جامعه بر آمده است      
د واز خفقاني حكايت مي كند كـه كـسي          دوستانش در زندانهاي مخوف دوران ستم شاهي ارائه مي ده         

در آن جرأت بازگو نمودن حقايق جامعه را ندارد؛ بنابراين تنها راه ممكن براي ترسـيم ظلـم و بيـزاري                     
با ايـن اوصـاف شـاعرخود را در آن فـضاي تيـره و ظلمـاني              . از وضعيت موجود، محافظه كاري است     

اي افتاده و بر روزگار خـود بيهـوده    ر گوشههمچون سنگي تصور مي كند كه در عمق دريا تك و تنها د           
فشاند، اما افسوس كه در اين شرايط ناگوار كسي نيست تا به فريـاد او گـوش                   مويه مي كند و اشك مي     

 .فرا دهد و او را از اين وضعيت نابسامان برهاند
  ناكتنها نشسته در تك آن گور سـهم        / در گود شب گرفته درياي نيلگون     .../ سنگي است زير آب     

بـسيار شـب كـه نالـه        / هرگز بر او نتافته خورشيد نيمـروز         /  سردي وسكون  خاموش مانده در دلِ آن    /
 . كبـود  در گـود آن   / بسيار شب كه اشك برافشاند و يـاوه گـشت           /  كان ناله بشنود   /  نبود برآورد وكس 

 )109:ديوان زمين، مرجان(
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آزاديخـواه او كـه بـا     و يا دوسـتان    است شاعر  خود ،سنگ به دام افتاده در تاريكي دريا      اين  در واقع،   
كنند؛ ازاينرو الفاظ مورد اسـتفاده در آن چـون شـب، سـنگ، قبـر                  ستم خودكامگان در كشور مبارزه مي     

به آن روزگار و حوادث ناگوار  آن از زورگـويي قويدسـتان بـر ضـعيفان و                  ... تنگ، خورشيد نيمروز و   
 و گسترش رعب و وحشت اشاره دارد كه نمـي تـوان         پايمال شدن حقوق عامه مردم و نقض آزادي ها        

مستقيماً به آن پرداخت و شاعر بـا بهـره گيـري از صـور خيـال و صـنايع بـديعي، همچـون ابوشـبكه                        
  .تصويري ابداعي از خود خلق كرده تا به واقعيت ها اشاره كند

 آميختگي جلوه هاي رمانتيك با پديده هاي طبيعت 

اشعار او رغم بدبيني و بيـزاري از        . و بسيار حساس و پرعاطفه بود       ابوشبكه شاعري رمانتيك    الياس  
او شـب تاريـك و ظلمـاني را بـا خـشم و      . واقعيت هاي جامعه ، از تصاوير رمانتيك بهره بـرده اسـت     

پرتـو درخـشان   . آور از زندگي ارائه دهـد  نفرت دروني اش در هم مي آميزد تا تصويري بدبينانه و يأس           
    م مي كند؛  از پديده هـاي طبيعـت                   خورشيد را مي بيند اما فضاي تيره و ظلماني جهنم را در ذهن مجس

بهره مي برد تا از درون مـضطرب و نـاآرام خـويش سـخن               ..چون نور، تاريكي، ستارگان، رعد وبرق و      
او چنان  از زندگي به ستوه آمده كه حتي درخشش ستارگان را ياران شيطان و همزاد تـاريكي و                    . گويد

  :داردظلمت مي پن
ــي   ــلامِ و قلَبـ ــن الظَّـ ــنح مـ ــرَّ جـ   مـ
  أنــــا فــــي مخــــدعٍ تكــــاد لآهــــا
ــو    ــلَ النُّـ ــو اقبـ ــمٍ، فلََـ ــيقٍ، مظلـ   ضَـ

  القنَــــديلُ، يلمــــع نُــــوراً وأمَــــامي
ــ ــهوأرَي ظلُمــــــــ    ه الدجّنــــــــ

 

ــه      ــي خفَقَانــ ــستمرُّ فــ ــزلَ يــ ــم يــ   لـَـ
  تــــي تَــــسيلُ الــــدموع مــــن جدرانــــه

   دهانـــــه ر إليَـــــه، لخَـــــاف لَـــــونَ   
  إَخـــــالُ الجحـــــيم فـــــي لمَعانـــــه   
  إبليـــساً نجُـــوم الفَـــضاء مـــن أعَوانـــه    

  ))42:مـا بعـد منتـصف الليـل       القيثاره،  (        
 

من در اتاقي كوچـك هـستم       / پاسي از شب گذشته و قلبم همچنان در تشويش و اضطراب است             (
فضايي تنـگ و تاريـك كـه اگـر     / ود كه نزديك است از آه و ناله هايم، اشك از ديوارهاي آن جاري ش            

و چراغـي در برابـرم اسـت و         / روشنايي به آن روي آورد، بي شك از رنگ قرمز پرتوهايش مي ترسد              
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و ظلمت و تـاريكي را ابليـسي        / نوري از آن ساطع مي شود و از درخشش آن جهنم را تصور مي كنم                
 .)بينم كه ستارگان آسمان ياران او هستند مي

ابوشبكه براي بيان تشويش درونـي خـويش از واژگـاني چـون شـب و تـاريكي و                    گونه كه    همان
 انـدوه و    ستارگان درخشان بهره گرفته، ابتهاج نيز با بكارگيري مظـاهر طبيعـت درصـدد ترسـيم غـم و                  

و شـب و    . در باور او خورشيد درخـشان دلالـت بـر حـزن و انـدوه دارد               .  خويش است   پريشان حالي 
انه آشفتگي و ناآرامي است، تا جايي كه چون بـه پرتوهـاي نـوراني خورشـيد                 تاريكي فراگيرش نيز نش   

مي نگرد  اندوهي شديد در وجودش رخنه مي كند؛ و با انكار درخشندگي خورشيد تنها فنـا و نيـستي                     
خورشيد  در چشم اوتنها معبري است به سوي درد و رنج و ديگـر هـيچ اميـدي بـه             . را در آن مي يابد    
  :آينده وجود ندارد

شمعِ افـسرده مـا از پـس آن         / شب فرو مي خزد از بام كبود       / اي حزن آلود  خسته وافسرده با زمزمه   
 نـرم وخـاموش  /مي رود ابر ويكي سايه انبـوه سـياه     /تابد از اندوهي سرد    خندد ومي گاه مي    /  ابر سياه 
شـود از    زنـد ومـي   كور سو مي     / ن اختر لرزنده كه گاه    آه دردي است در آ     / خزد از گوشه بام    فرو مي 

 )56:سراب، اندوه ( .ديده نهان
آن چه كه دو شاعر در آن اتفاق  دارند، بهره گيري از پديده هـاي طبيعـت جهـت ترسـيم اوضـاع                        
نابسامان اجتماعي است،يعني جايي كه پرتو درخشان خورشيد، همواره ميل به خاموشي دارد و در پس                

نگاهي بدبينانه به دنيا مي نگرند كه گويي درخشش مـاه  آنان با  چنان  . درخشش آن، تاريكي نهفته است    
چنين ديدگاهي درونشان را آكنده از حزن و انـدوه مـي            . و خورشيد، خبر از فضايي تيره و تار مي دهد         

 .سازد وهر دو بر اين باورند كه همه پديده هاي دنيا نشانگر ظلمت و اندوه فراگير است

  نتيجه

، مي توان  گفت ايـن ابـو شـبكه و            مشترك در مورد بدبيني   ن  شاخصه ها و مضامي    استخراجپس از   
در . بـرده انـد     سياسي و اجتماعي يكساني به سـر         ابتهاج با وجود اختلاف در محيط زندگي، در شرايط        

واقع شعر ابتهاج از بارزترين جلوه هاي حزن و اندوه در ايران آن روزگار است، زيرا وي از نـسلي بـود        
آور جامعه، به اشعارش رنگ و بـوي بـدبيني و انـدوه بخـشيد،     ع ناگوار و يأسدرد آشنا؛ و تجربه اوضا 
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هرچند مي توان بارقه اميد به فرداهاي روشن را در پاره اي از اشعارش مـشاهده كـرد، امـا ايـن گفتـار                        
از سـوي ديگـر سراسـر زنـدگي         . صرفاً به بعد بدبيني و بيزاري از وضع موجود در اشـعاراو نظـر دارد              

ز برهه اي كوتاه، آهنگ غمناكي است كه با بدبيني مفـرط و بيـزاري از واقعيـت هـاي تلـخ                      ابوشبكه ج 
جامعه تجسم مي يابد، تا جايي كه مي توان اشعارش را آيينه تمام نمـاي زنـدگي غمگـين و بدبينانـه او         

 او را او همشيه با فقر و تهيدستي و اندوهي جانسوز دست به گريبان بود تا آن جا كـه ايـن امـر،       . شمرد
مي توان چنين دريافت كـه شـرايط روحـي و روانـي دو              .  به نهايت بدبيني و تنفر از واقعيت سوق داد        

شاعر و ديدگاه بدبينانه آن دو حاصل  اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي دوره آنان بود، اما بـدبيني در                     
  .شعر ابوشبكه بسيار پررنگ تر و قوي تر ازشعر ابتهاج جلوه مي كند
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